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 بسم االله الرحمن الرحيم

 خلاصه مباحث گذشته
چند بحث بود كه به ترتيب مطرح شد. چند بحث ديگر  1»مُسلِْمٍ كُلِّ عَلَى فَرِيضةٌَ العْلِْمِ  طَلبَُ«مضمون حديث  در

كه روايات ديگري را متعرض شديم مطرح  نيبعدازاو چند مورد ديگر را  كنميمرا مطرح  دو موردوجود دارد كه يكي 
 .ميآوريمكنيم، چون مشترك است نهايتاً مي

 ؟منظور از علم
گفتيم منظور از  و دست برداشتيم ،بحث ديگري كه اينجا مطرح است اين است كه از آن اطلاق به آن معني در علم

 شوديمديني انسان است. منتهي در خود علم ديني اين سؤال مطرح و حيات كه مربوط به زندگي  ؛علم، علم ديني است
 :كه

 دام از اقسام علوم ديني مطرح است؟ك -

هم اعتقادات و هم مسائل فقهي و اخلاقي را  گوييمچون علم دين كه مي چه اندازه از علم دين مقصود است؟ تا -
فقط حداقل  ،در هر يك از اين قلمروها هاينكيا  ؟رديگيملمرو را هر سه ق اين يك بحث است كه ؛رديگيم

انواع گوناگون مسائل در هر يك از اين سه حوزه را  كهنيا، يا رديگيممسائلي كه براي همه ضرورت دارد را 
 ؟رديگيم

 ؟رديگيمعلم اجتهادي و درجات بعد را هم  كهنيايا  رديگيمآيا فقط علم را در حد علم اوليه  كهنياسؤال سوم  -
 اين سه سؤال در خود علم ديني هم هست.

 :پس اگر در اينجا منظور علم ديني باشد
 دارد؟ هانيايا نه اختصاص به يكي از  رديگيم: آيا سه قلمرو اعتقادات و اخلاق و فقه را اولاً 
درجات عميق و مدارج و مراتب علم كه به  كهنيايا  رديگيم: علم در اينجا درجه اول فرض بر همه را فقط ثانياً 

ي فقهي بحث آيا همان علم تقليدي را هابحثيا نه؟ كه مشخصاً در  رديگيمرا هم  هاآننحو مقوله به تشكيك است 
 ؟رديگيمنه اجتهاد را هم  كهنياو فقط در همان حد مشترك بين تقليد و اجتهاد است يا  رديگيم
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را هم شامل  مبتلابهيا غير  رديگيماشخاص است را  مبتلابهآنچه  هانيامحدوده احكام و اخلاق و : در ثالثاً 
 ؟شوديم

 اين سه تا سؤال است كه اهميت هم دارد. 

 بنديجمع
علم غيرديني نيست، بلكه علم ديني است منتهي  نجايدر اعلم را از اطلاق قبلي برداشتيم و گفتيم منظور از علم  :اولاً

كه علم ديني اولاً اعتقاد و احكام و اخلاق داريم، اين نسبت به همه  شوديمعلم ديني منظور شد، اين سؤال  كهيتوق
الزاماً فقط در احكام نيست  گوييمشمول دارد يا نه؟ يكي از حيث اجتهاد و تقليد، البته اجتهاد و تقليدي كه مي هانيا

ي ديده اهيآي همان علم اولي است كه روايت يا وقتكي كنديمچون در خود مسائل اعتقادي هم حد علم انسان فرق 
است، يكي هم از حيث  هاآنو زماني هم منظور يك نوع تعمق بيشتري در  فهمديماست و مضمون و معناي آن را 

 از اين حيث هم اطلاق دارد يا ندارد؟ مبتلابهو غير  مبتلابهمسائل و 
منتهي طرح  ميگرديبازم هاسؤالاين سه سؤال اينجا هم مطرح است به انحاء ديگري، بعد هم در ادامه بحث به اين 

 آن فعلاً در اينجا ضرورت دارد.

 نتيجه مباحث گذشته
كاربرد علم بود، يكي هم قرائني  يك بخش خود ديگويم ما چهار بحث ذكر كرديم براي اينكه روايت، علم دين را

ي علم سوبهبود در روايات متعدد كه درست است سند آن براي ما معتبر نشد، ولي در قرائن روايات متعدد همه ذهن را 
را  هادانشاحراز اينكه طلب العلم همه  ،ببينيم باهم. مجموعه چهار قرينه را شوديمدين برده است كه با آن عمل درست 

 نيست. اعتمادقابلبسيار دشوار است و اين اطلاق  ،رديگيم

 بررسي سؤالات
ي شخصيتي و نوع هايژگيواينجا با بحث اعتقاد و اخلاق مشكل نداريم در هر يك از اين سه قلمرو از باورها، 

 هاآني شرعي و عقلي داريم كه بايد انسان مؤمن و مسلم به هاالزامرفتارهاي ما كه نوع اعتقاد، احكام و اخلاق بشود، 
 بسازد و عمل هم بكند. طورآنمعتقد بشود خودش را 
ي ندارد كه سه به آن لحاظ مشكل »فرَِيضَةٌ الْعِلمِْ طلََبُ« رديگيمبحثي نيست كه هر سه حوزه را  ،به لحاظ سؤال اول

 حوزه را شامل شود.



 ٩٧٤ ॷماره එඁࢌ:                                                                                                                    

 3

 يك مقدار محل بحث است. ،ماما نسبت به سؤال دوم و سو

 ظهور فريضةٌ در وجوب و عينيت
 ،را در وجوب و عينيت كه ظهور فريضةٌ  به اين صورت ؛دهديمكه تعارض سابق در اينجا خود را نشان  جهتنيازا

را، در طرف من  يابتلاموردمن و غير  يابتلابت به مراتب علم و قلمروهاي موردنس علم، در اطلاق خود،و  طرفكي
تعارض دارد به اين شكل كه اگر بگوييم؛ اين حديث وجوب طلب العلم را  باهمكه آن اطلاق با اين ظهور  ؛ميبينيمديگر 

من نيست، قرار نيست كه من مستطيع  مبتلابهكه وجوب طلب علم به نسبت به مسائل غير  ميشويمقطعاً مطمئن  ديگويم
حج ياد بگيرم براي چه به من واجب باشد. وجهي ندارد مسائل براي من لازم و استطاعت ندارم بروم مسائل  بشوم
تماس با من ندارد. چون لازم  كهنياي اعتقادي و چيزهاي اخلاقي ضرورتي ندارد براي كارزهير. يا در پذيرش هست

در وجوب عيني و مقتضاي اخذ به ظهور فريضة  رديگيمفريضة، قهراً وجوب عيني يك محدوده خاص  ديگويمنيست 
مشترك بين اجتهاد و تقليد مقيد  قدر به طورنيهمو مناسب زندگي و وضع من و  مبتلابهاين است كه علم را به مسائل 

بكنيم، آن حدي كه وضع خودمان را مشخص بكنيم، باورمان را تنظيم بكنيم البته در باورها علم يا اطمينان لازم است، 
را بدانم و عمل بكنم. اگر از اين روايات ظهور را بگيريم ضرورت اجتهاد در  مسئلهدر مسائل ديگر همان اندازه كه 

ي تفسيري در مسائل اعتقادي، كارهاي تفسيري ـ حديثي كارهاي هاتعمقمسائل فقهي يا اخلاقي يا مثلاً ضرورت 
 .رديگينمرا هم  مبتلابهغير  طورنيهماجتهادي ديگر نيست و 

علم در مسائل مماس با زندگي من،  .شوديمحداقلي  ديآينماگر اين را بگيريم ديگر ضرورت و اجتهاد پيش 
 ظهور فريضة در وجوب عيني بگيريم.در صورتي است كه  نيا در حد مشترك بين اجتهاد و تقليد. همآن مبتلابه

 ظهور علم در اطلاق
حاكم باشد  توانديماطلاق  وقتآنفريضة مبالغه در رجحان است،  اما اگر ظهور علم را در اطلاق بگيريم و بگوييم

و هم مقول به تشكيك است و  ديگويمطلب العلم كار بسيار پسنديده و خوبي است، يك امر استحبابي  ديگويميعني 
حان دارد و هم رج مبتلابهكه اطلاق دارد، حتي مسائل غير  ديآيم؛ منتهي رجحاني بيرون ديآينموجوب از آن بيرون 

؛ رجحان دارد، هيچ مانعي از ظهور علم در اطلاق نداريم بازهمهم در مسائلي كه آدم از حد تقليد به اجتهاد برود، 
خوب است بيايد، يا در  همآناين اندازه ياد گرفتي بالاتر از  بنابراين ظهور علم در اطلاق كه همه مراتب علم را بگيرد؛

فريضة را ديگر وجوب  كهنيا شرطبهبگيرد، منتهي  توانديمرا  هانياتفسير قرآن را بدان، ياد بگير.  مبتلابهقلمرو غير 
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 خود رُوات مانند علامه مجلسي، معمولاً. كننديمتصور  طورنيامبالغه در استحباب است كه بعضي هم  گوييمنگيريم، مي
 .استظهار وجوب عيني است هاآنقشنگ تنظيم كرده، معمولاً تلقي  هابحثاول وافي در همين  جلد

 بنديجمع
با اين بيان كه؛ اطلاق علم نسبت به اين قلمرو دوم و سوم  گردديبرمديگري  شكلبنابراين دقيقاً بحث سابق به 

اين اطلاق علم با ظهور فريضة در  ؛را بگيرد مبتلابهو هم غير  مبتلابهكه هم اجتهاد و تقليد را بگيرد و هم  ؛خصوصبه
دارد وجوب كفائي  اگر وجوبنيست يا بايد بگوييم فريضة ظهور در وجوب ندارد، يا  جمعقابل ،علم عينيوجوب 

كه  ديآيماز اين رجحان يا وجوب كفائي بيرون  وقتآناست. يكي از اين دو ديدگاه را بگوييم علم اطلاق دارد. 
كه عين همان احتمالات در  شوديميت قائل به اين ، امر ما در اين بحث و در فهم اين روارديگيمچيزهاي ديگر را هم 

، يا اينكه رجحان كنديميا بگوييم وجوب كفايي افاده  كنديمبحث ديروز است، بگوييم اين روايت وجوب عيني افاده 
دايره مدلول روايت بسيار محدود  وقتآن، شوديماستفاده  نجايازاكه بگوييم وجوب عيني  نيبنابرا ؛كنديمرا افاده 

تقليد يا در مسائل اعتقادي در حد اطمينان اوليه، كليه  در حدو  مبتلابهدر مسائل  شوديمو علم، علم ديني  شوديم
ما مطمئن هستيم كه در غير مسائل  چراكه خورديمو اين دو قيد  ديآيمقضيه تقليد و علم جامع كه در مسائل اعتقادي 

 فرض نيست وقتي وجوب عيني استقرائي گرفتيم. هاانساندر اجتهاد و تعمق در مسائل بر همه يا  مبتلابه
ي واجب است ولي اوصاف عينيات ذات و تا حددر حد علم كلي است علم تعمقي زياد لازم نيست، خداشناسي هم 

 ديگر لازم نيست. هايكارزهيرصفات اين 
البته بايد علم داشته باشيم، اطمينان عرفي كافي است اين در فقه بحث شده است كه ما در اعتقادات چه مورد علمي 

ولو از پريدن  كنديمنه علم پيدا  ميخواهيمكه علم استدلالي  گفتنديم فقهايا  ميخواهيمآيا علم استدلالي  ؟ميخواهيم
 گويند با تقليد اگر علم پيدا بشود اشكال ندارد.خدا وجود دارد ولو استمرار نداشته باشد. مي كهنياكلاغ به 

، بعضي اجتهاد شوديمبحث اين است كه اگر شما بگوئيد طلب علم واجب است، بايد مطلق بگيريم بعضي تقليد 
براي همه ما كافي است ديگر الزامي از  است.مقدمات نتيجه تابع أخص  ميريگيم، حداقل را بايد بگيريم عام كه شوديم

 .هانيابراي وجوب اجتهاد يا تعمق در مسائل تفسيري و امثال  ديآيدرنماين 
كه وجوب عيني فقط در حد علم اوليه  فهمديمعقل هم اين را  شوديماگر بگويند وجوب عيني از روايات استفاده 

 .ديآيدرنماست اجتهادي باشد يا تقليدي، اجتهاد از آن 
 رسانديميا استحباب و رجحان را  رسانديمبگوييم وجوب كفايي را و اما اگر بخواهيم احتمال دوم و سوم بگيريم 

 مرتبهكدر ي رديگيمي است. مراتب طلب علم را ادهيپسندطلب العلم كار بسيار  ديگويم رديگيممراتب را  همهنيا
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اجتهاد و تعمقات بعدي را  خصوصبهمستحب است، يعني مراتب اجتهاد  بازهمتحصيل كرديد اين مستحب است، بالاتر 
در ذهن شما  كهآندر اطلاق علم بياوريم اگر فريضة را تحفظ در وجوب عيني بگيريم درست است  ميتوانيمهم اطلاق 

اگر ما  دهديم بگويم كه احتمالات نتايج متفاوتي خواهميم، منتهي شودينميك معارضه عين بحث سابق پيدا  ديآيم
و ديگر مابقي مثل اجتهاد و تعمق  رديگيمعلم همان حداقل را  وقتآنظهور فريضة را در وجوب عيني، اصل بگيريم، 

يا كفائي را  رسانديم، اما اگر علم را فريضة بگوييم، استحباب را رديگينمرا  مبتلابهدر بالاتر و مراتب ديگر و مسائل 
 بگيرد اين اساس بحث است. آن را توانديم، رسانديم

بگوييم فريضة، يعني واجب است اگر  كهنيابحث ما اين است كه ما باشيم و اين روايت، بين دو امر قرار داريم يا 
وجوب  كهنياظهور در وجوب عيني را بپذيريم، بايد بگوييم منظور، علم حداقل است. براي  ديگويمواجب عيني را 

نيست  مبتلابهسازگار نيست كه روايت بگويد كه شما مسائلي را كه  مبتلابهعيني با علم شامل و علم اجتهادي و مسائل 
 فريضة؟ بازهمداشته باشند،  توانندينمو تعمق هائي كه ضرورت ندارد همه  اجتهادها

را هم تقليد را هم  مبتلابههم مسائل غير  را و مبتلابهبگيريم، هم مسائل  ظهور فريضة را بگيريم اطلاق علم را هم
زند، جواب اين است كه ادله ديگر نداريم كه بگويد براي تو منتهي ادله ديگر تخصيص مي كنديماجتهاد را واجب عيني 

يعني خود مدلول بگويد همه  شوديم مستهجناجتهاد لازم است، براي تو اجتهاد لازم نيست و بحث اينجا يك تقييد 
 اطيبااحتلم، علم به همه مسائل، احكام، اخلاق بر همه مكلفين واجب است، ولي تخصيص زديم اكثر مكلفين مراتب ع

 .ديآيمپيش  مستهجنواجب نيست يك تخصيص  هاآناجتهاد بر 

 ان قلت
بگويد تحصيل علم در  خواهديماولاً به لحاظ استعمال ارادي اين حديث  ؛ممكن است كسي بگويد تعارض ندارد

أعلي در همه مسائل بر همه مكلفين واجب است. اطلاقي كه حجت باشد و اموري كه حجت باشد در استفاده ما حد 
و  مبتلابهكه تحصيل علم به هر مسئله و حكمي چه  ديگويميعني بايد بگوييم روايت اين را  ؛نتيجه ثبوتي آن يكي است

 ر همه مكلفين واجب است.در حد اجتهادي، ب مبتلابهچه غير 

 قلت
كه يك مخصص آمده جلوي آن را بگيرد، ولي  داديمي معقول بود آدم احتمال وقتكگويم اين معقول نيست يمن مي

اگر اين تخصيص و تقييد  گوييمكه ما مي شوديماست و لذا تعارض دروني  مستهجناين تقييد و تخصيص يك امر 
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تخصيص اينجا  ديگويم، ولي اين فهم عقلي ما ميرفتيممستهجن نبود از اين مسئله ابايي نداشتيم و سراغ مقيدات 
 .كنديممستهجن است و لذا تعارض تقابل دروني ظهور را پيدا 

 هاآناصولي به  ازلحاظحديث اين است كه اطلب العلم، اينجا دو عنوان داريم، يكي طلب و ديگري علم است كه 
ع متعلق متفاوت است. بحث در اطلاق علم است كه گويند علم متعلق حكم است و طلب موضوع حكم است. موضومي

مشخص است.  همآني است كاملاً مشخص و اجتهاد امجموعهتحصيل علم دين براي هر فردي لازم است، علم دين 
 كه يك نوع طلب كافي است. اين نكته در موضوعي كه طلب باشد هست رديگيم اين چند نوع ندارد همه آن را

أكرم العالم استغراق بدلي است يعني يك عالم را بايد اكرام بكند ولي اطلاق اينجا شمولي  كندينمثبوتي فرق  ازلحاظ
 علم دين را ياد بگير يعني تمام علم دين را، نه اينكه يك علم از ميان علوم ديني. ديگويماست وقتي 

و بدلي داريم. اطلاق هم  قيكه عام را با شمولي و استغرا طورهمان ديگويمعين اين تعميم در كفايه هم هست، 
 .كندينماست فرق  طورنيا

لازم است تحصيل كنيد، اين منظور  هانيا از مجموعي اگزارهعلم معين يا يكي از علوم ديني و  ديگوينمكسي 
آن مجموعه را بايد بدانيد، كسي  ديكنيمنياز داريد زندگي شما مشخص  هاآننيست استغراق منظور است. علومي كه به 

اصولي هم گفتند اطلاق كم است. اينجا قطعاً شمولي است و اين  ازنظراطلاق بدلي به آن شكل اينجا نيست،  ديگوينم
 ميتوانينمنكات ملحوظ و مكتوب باشد در خود بحث لازم است كه اطلاق علم در اينجا شمولي است نه بدلي، يعني 

لازم است  هاآني علم ديني كه با تو ارتباط دارد كافي است بلكه همه هاگزارهيعني يكي از ؛ تبگوييم علم فريضة اس
بگوييم تحصيل علم  كهنيايك تخصيص مستهجن است.  اشلازمه كهنياقطعاً صحيح نيست براي  ديگويمدليل  كهآن

يم ادله ديگر گفته كه اكثراً لازم نيست و لذا درجه عالي در همه مسائل بر هر يك از مكلفين عيناً لازم است و بعد بگوي
 تعارض نيست.

كه وجوب غيري،  شدهمطرحو جاهاي ديگر  ليوسايك بحثي داريم كه وجوب عيني چه نوع وجوبي است، در 
وجوب نفسي به آن صورت نيست، اينجا همان چيزهايي است كه عقل  هانيانفسي طريقي يا ارشادي است؟ وجوب 

 ع تأكيدات شرعي است.و يك نو فهمديم
در بحث  الناس في سعة ما لايعلموندر رسائل بحث  طريقي است يا ارشادي؟ بين طريقي و ارشادي است كهنيا

برائت را ببينيد. هم وسائل و هم كتاب مصباح الأصول را ببينيد، بحثي كه در آينده در مفاهيم خواهيم داشت كه با آن 
 خيلي در ارتباط است.
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و مناسبات حكم و  فهم عقلي ما ؛است محضاين ارشاد  ميينگوقطعاً يك قرينه لبيه است اگر  نجايافهم عقل 
موضوعي كه داريم قرينه لبيه و عقليه است كه آن شمول را دارد، فهم عقلي قرينه لبي است كه موجب تعارض دروني 

 .شوديم
كه  شوديمدو تا را ضميمه بكنيد، نتيجه اين فريضة ظهور در وجوب عيني دارد اين  كهنيا مهيضمبهقرينه لبيه 

كه اطلاقي  شوديمهمين ظهور در وجوب عيني، نتيجه اين  مهيضمبهاطلاقي نداريم. قرينه عقلي كه داريم در اينجا 
 .شودينم مبتلابهشامل هر علمي و درجات عالي علم و مسائل غير  و نداريم

كه بهترين درجه علم در همه مسائل بر همه مكلفين  ؛ميدشيمينيت ظهور در عو قائل به اگر قرينه عقلي نداشتيم 
روي آن فرض  .يك عده قليلي كه مجتهد بشوند كافي است .لازم است، دليل بيروني تخصيص زده كه اكثراً لازم نيست

در فهم اين قرينه عقلي به ذهن ما چسبيده است اينجا تعارض  گوييمي ميوقتكي گريدعبارت؛ بهدآييماستهجان لازم 
داستان استهجان  وقتآن، گوييمي با غمض عين از اين سخن ميوقتكاطلاق درست بشود. ي گذاردينم شوديمدروني 

ي را اهيعقلنه . اگر قريميكنيم. يكي از اين دو تا با يكي از اين دو وجه حرف را تمام ديآيمتخصيص و تقييد اكثر لازم 
ظهور  مهيضمبهو  كنديميك قرينه لبيه متصل در نظر بگيريد، چون لبيه متصله است. تعارض دروني درست  صورتبه

آن داستان تخصيص و تقييد  گوييمكمي مماشات بكنيم، مي ميينگو، اگر اين را هم شودينمدر عينيت اطلاق درست 
بكنيم يعني مقدمه را برداريم بگوييم  برعكس. البته ما اگر داستان را ديآيمچون اكثر است و استهجان لازم  شودينم

طلب العلم . «شوديمي استحباب وقتآناين را اگر سلب بكنيم  ميبرداردستاز ظهور در عينيت  قرينه عقليه هست ولي
، در جستجوي دانش بودن و علم ديني بودن يك امر راجح است و مورد ترغيب شرع شدهگفتهمبالغه  عنوانبه» فريضة

اطلاق اشكال ندارد  وقتآناست كه ادله ديگري براي آن داريم، منتهي اين دليل يك مقدار مشكل است. اين را بگوييم 
رجحان دارد كه انسان اگر هم  مبتلابه، چون يك امر استحبابي رجحاني است در مسائل غير رديگيمو اين مراتب را 

رجحان دارد،  بازهمآن در احكام و اعتقادات  تريعالعلوم دين را بداند اطلاق آن مانعي ندارد، اجتهاد و مراتب 
مطلق عينياً أو كفائياً فريضة گاهي عيني و گاهي كفائي است اگر مطلق بگيريم اشكالي  گوييمتعارضي وجود ندارد مي
 است و يك درجه ديگر كفائي. ندارد، يك درجه آن عيني

 نتيجه بحث
همه علم  ديگويماين عيني است و يك ظهور اطلاقي  ديگويميك ظهور اطلاقي  ؛بين دو ظهور هستيم درهرحال

يم يا آن را بگيريم و ه اين را بگيريم از آن دست برداربين اين است ك ريدا. اين دو تا اطلاق است امر ما رديگيمهمه را 
 ؟برداريم دستنيازا
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ي وقتكعيني است، ي وجوبفريضة  گوييممي وقتكبين سه احتمال است. ي ريدادر فريضة كه در اينجا داريم امر 
است. سه احتمال داريم، يعني جامع  كاررفتهبهدر معناي جامع  گوييممي وقتكوجوب كفائي است و ي گوييممي

 .ديگوينمخصوصيت عينيت و كفائيت را  ديگويموجوب را 
در حداقل علم منظور از فريضة عيني است در  گوييممي وقتآن، ميريگيمعينيت و كفائيت را دو معني  وقتكي

 وقتآناگر بگوييم كه جامع دارد،  شوديممراتب بالاتر كفائي است. اگر دو معني بگيريم، استعمال لفظ در اكثر از معني 
خود بحث شد كه آيا فريضة، وجوب يك جامعي است كه تقسيم  اين جاي ؛ واستعمال لفظ در اكثر از معني نيست

حق اين است كه تشكيكي يا  ؛ كهعيني و كفائي دو نوع از الزام است كه جامعي ندارد كهنيابه عيني و كفائي يا  شوديم
 بين سه احتمال است؛ ريداغير تشكيك، جامعي دارد يا ندارد؟ اما در فريضة امر 

اگر  مبتلابهدر اعتقادات، اخلاق، در مسائل  مييايبوجوب عيني است طبعاً بايد در حداقل علم  گوييممي وقتكي 
 عيني بگيريم مستلزم اين است.

چون آن بر همه لازم است،  رديگينمكه مشترك بين همه است را  قدر جامعي راوقت آناگر بگوييم كفائي است،  
 .ندكيمانحصار به اجتهاد و درجات بالاتر پيدا 

تخصيص بزنيم، اگر بگوييم  هامكلفبگوييم عيني منظور است اين است كه علم را حداقل بين همه  كهنياپس لازمه 
كه لازم است در جامعه باشد و ديگر آن حداقل را  هانياو  هاتعمقي اجتهادي و هاعلمكفائي است به آن حداكثر يعني 

، در يك درجه عينيت دارد و در يك درجه كفائيت دارد و رديگيميا بگوييم استعمال در جامع شده هر دو را  رديگينم
 :نتايج و ظهورات متفاوتي دارد احتمالهر يك از اين سه 

 ه علم حداقلي مشترك؛اگر عيني بگيريم بايد علم را تخصيص بزنيم، تقييد بزنيم ب -

 ؛و بالاتر و تعمقات آن تخصيص و تقييد بزنيم كفائي بگيريم بايد به علم اجتهادي -

 ، اطلاق دارد.خوردينماما اگر جامع بگيريم علم تقييد  -

 دوران بين دو احتمال و پاسخ آن 
جامع است، اطلاق علم » فريضة«كه بگوييم منظور از  ؟است ترمهمآيا اطلاق علم  ؟ظهور فريضة است كيكدام

ظهور عيني بگيريم و دست از اطلاق علم برداريم؟ اين دوران بين دو  كهنيامنظور بكنيم، يا  را جامع» فريضة«بگيريم و 
 :گوييماحتمال است؛ مي

 وقتآنديگر بايد دست از اطلاق برداريم،  ،باشد تريقواست و ظهور در عينيت اگر  تريقوظهور اين در عينيت 
ي از علم است كه تحصيل آن براي همه مكلفين لازم است. اين ادرجه »سْلِمٍ مُ كُلِّ علََى فرَِيضَةٌ العِْلْمِ طلَبَُ«منظور 
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. منتهي اين حكم شرعي چه ديگويمعقل هم اين را  البتهكه  ؛كنديم، ترغيب به آن كنديمروايت ثواب براي آن ذكر 
 .كنديمپيدا  باعقلنسبتي 

ظهور در فريضة  ؟ي، طريقي يا ارشادي استدر يك بحث ديگر بايد مفصل صحبت بكنيم كه آيا اين لفظي، غير
 ظهور در عينيت است هم وجوب است و هم عينيت.

ظهور اين در وجوب اطلاقي نيست. لفظي است چون امر نيست كه بگوييم به اطلاق از آن وجوب استفاده كرديم با 
را نداشته باشيم به اطلاق » علي كل مسلم«اما ظهور آن در عينيت اگر ؛ فريضة است، يك لفظ است و اين لفظي است

است يا بايد بگوييم علي  هااطلاقاست. گفتيم دلالت اين بر وجوب بر اطلاق مقدم است، ولي دلالت آن بر عينيت جزء 
و باز  كنديمرض تعا باهمكل مسلم داريم مثلاً خودمان را مطمئن بكنيم ترجيح بدهيم، اگر ترجيح ندهيم اين دو 

براي ما در اين روايت مدلول حجت و معتبر است حداقل  آنچهكه  شوديمحداقلات روايت را بايد بگيريم. نتيجه اين 
 علم است بالاتر از آن حجت نداريم.

، اطلاق دلالت لفظيه است منتهي با كنديملفظ را ظاهر  ديآيماطلاق از ظهورات لفظيه است، منتهي مقدمات حكمت 
امر به شيء  گوييموقتي مي مثلاً كنديمفرق  باهم. اين دو خيلي كنديميك مجموعه مقدمات عقلي لفظ ظهور پيدا 

اطلاق ظهور لفظي است كه با  ميريگيمي لفظي وقتك، يميريگيماست امر عقلي  وقتكمقتضاي نهي از ضد دارد، ي
 ه الاطهار.و آل محمديعل االلهيصل ؛ وچسبديممقدمات حكمت به لفظ 

 
 
 


